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 براتي  ملوك

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

  آستينان دراز دستي كوته

  چكيده

بـار بـه كـار     57بـزرگ، حـافظ شـيرازي      در ديوان خواجـه » خرقه«واژه 
 ـ كه اين خود نشان ،رفته است ت آن از ديـدگاه ايـن عـارف بـزرگ     گر اهمي

باشد. نگارنده در ايـن مقالـه در ضـمن آوردن مطـالبي در مـورد خرقـه و        مي
و چرايـي   -يابي يكي از اشكال خرقه يعني كوته آسـتيني  خرقه پوشي به ريشه

آن را  -هر چنـد مختصـر   -وجود آمدن آن پرداخته است و با ارائه شواهديب
  مورد بررسي قرار داده است.

  هاي كليدي: واژه

  . خرقه، خرقه ريا، كوته آستينان
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  نامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صلف                                                  248
          
  

  اي دل بيــا كــه مــا بــه پنــاه خــدا رويــم
  زآنچ آستين كوته و دسـت دراز كـرد    
  

  خرقه چيست؟ -1

اي از جامه و گاه تمام آن اسـت؛ و در اصـطلاح    خرقه، در لغت، به معني پاره و قطعه
هاي به هم دوختـه فـراهم آمـده     اي پشمين كه غالباً از پاره صوفيه، عبارت است از جامه

  است.
  :  چنين آمده است» خرقه«در ترجمه فرهنگ البسه دزي، راجع به كلمه 

ان بـر  اين كلمه به معناي لباس يا رداي خشني است كه در شرق، فقيـران و صـوفي  «
  )199: رجايي بخارايي .ك.(ر »كنند. تن مي

ف و خانقاه است بـا نامهـاي   در اسرار التوحيد از خرقه به معني عام آن كه لباس اهل تصو
خرقه، مرقعّه، مرقعّ، صوف، جبه، خشن، فرجي و فرجيه نام برده شده است. و در متون ديگـر  

ع، هزار ميخي، خرقصوفيانه با همه تفاوتهاي معنايي به صورت دلق، ملمهـزار   ةع، يا دلق ملم
  )177 :1368 :نياز كرماني .ك.(رشود.  ميخي، پشمينه و نامهاي ديگر نيز ديده مي

  اجزاء خرقه: -2

انـد و از سـر بـه     پوشيده اي بوده است آستين دار و پيش بسته كه از سر مي خرقه جامه
هـاي   آن به خرقه اينست كـه پـاره   اند و شعار صوفيان بوده است و علت اشتهار آورده در مي

ساختند. ولي پـس از ايـن كـه     مختلف و گاهي نيز رنگارنگ به هم آورده و از آنها خرقه مي
خرقه هم معني خـود را از  «صوفيان پاي بند بعضي از رسوم شدند و لباس خاص پوشيدند 
  )121 :1369: (سجادي». دست داد و قدر جامع آن با معني سابق تنها مناسبت لفظي بود
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كند كه به گفتـه او در   ياد مي ∗»كيل«يا » كبل«ابن جوزي در نقد العلم و العلماء، از 
كه در نيمـه   –اند. ساختمان خرقه به تصريح هجويري  خوانده قديم خرقه را بدان نام مي

  داراي شش قسمت بوده است. -قرن پنجم مي زيسته
) فراويز. آسيتن و گريبان 6يبان، ) گر5) كمر، 4) دو تيريز، 3) دو آستين، 2ب، ) ق1ُ

  و كمر معلوم است. 
بـه معنـي    آمـده اسـت و ظـاهراً   » جيب پيراهن ةپار«قب : در كتب لغت به معني  -

  قسمت بالاي گريبان خرقه است.
تيريز، عبارت بوده است از سجاف پهني كه در دو طرف قبا يا پيراهن بـراي زينـت    -
كـه روي پسـتانها و دو طـرف سـينه را      -ا نيـز انـد و دو سـوي قبـا و جامـه ر     دوخته مي
به تريج قباي كسي برخـوردن،   –اند.  گفته تيريز يا تريز يا مارتريج مي -پوشانده است مي

  . اند كنايه ايست كه با اين واژه ساخته
آستين و جيب كـه از   ةعنوان نوعي سردوزي بر لبه هايي بوده است ب فراويز، افزوده -

را بـه معنـي حواشـي و     شده است. مرحوم بهار آن نگ انتخاب مينوع ديگري پارچه يا ر
  )178: 1368: نياز كرماني .ك.(رها گرفته و گفته است معرب و جمع پروز است.  سجاف

هجويري در قرن پنجم براي هر يك از اجزاي خرقه، مفهومي رمزي در نظر گرفتـه و  
  :  گويد مي

  »فناء مؤانست«يا » صبر«ـ قُب، رمزي است از  1
  »فقر و صفوت«يا » قبض و بسط«ـ دو آستين، رمزي است از  2
  »اقامت اندر مشاهد«يا » خلاف نفس«ـ كمر، رمزي است از  3
  »امن اندر حضرت«يا » صحت يقين«ـ گريبان، رمزي است از  4
  »قرار در محل وصلت«يا » اخلاص«ـ فراويز، رمزي است از  5
انـد و از همـه    عام آن ـ خرقه، بيشتر خوانـده  كه اين نوع جامه را ـ به معني   ت اينعلّ

نامها اين نام بيشتر شهرت يافته است و نوعي قدسيت و رمز معنوي يافته، اين است كـه  
پاره، از خرق بـه   :هاي كهنه (خرقه هاي جامه  در آغاز كار ، صوفيان عصر نخستين، از پاره

انـد و ايـن    دوختـه  ي پاره مياند و پاره بر رو ساخته معناي دريدن) براي خويش جامه مي

                                                      
 كيل: به معناي گليم و پلاس پوش آمده است. - ∗
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كار از سر فقر و نيازمندي بوده است . به حدي كه گاه اين مرقعه بر روي مرقعه چنـدان  
و وزن  ،انـد  كرده لانه مي ،مانند كژدم و ... ،جانوران ،هاي ايشان شده است كه در جامه مي

در  ،انشده است. (براي عمربن خطـاب خليفـه دوم مسـلمان    اين خرقه بسيار سنگين مي
 ،شود). اين دوخته مرقّعه بر روي مرقّعـه  گفته مي» دلق هفده من«سخن از  ،ادب صوفيه

مثل بسياري ديگـر از مبـاني    ،اعتنايي به ظاهر فقر و بي ةاندك اندك از اين ضرورت ساد
ي كه جامه ،تبديل به نوعي ظاهرسازي شد ،فتصوبغّات«هاي رنگارنگ يا  به حدصيا » م
خرقـه پشـم   «در ميان صوفيه رواج گرفت و بـه گفتـه غزالـي:    » شوَزكاتم«و » شوازك«

 ـ » .هـاي رنگـين طلبيدنـد    هـاي رفيـع و سـجاده    هـاي نفـيس و فوطـه    عبگذاشتند و مرقّ
  گويد:  هاي رنگين كه حافظ در باب آن مي عهمان مرقّ )180(همان/
  

  من اين مرقع رنگين چو گل بخواهم سـوخت 
  

ــه جرعــه   ــاده فروشــش ب ــر ب ــدا كــه پي   ي نخري
  )239:غزل(  

شهرت و شهوت است و در نقدي كـه   ةهاي رنگين ماي گويد: اين خرقه ابن جوزي مي
پوشـند و   گويد: بعضي از اينان خرقـه را در زيـر لبـاس خـود مـي      ف عصر دارد مياز تصو

خرقـه را بـر روي    ،بـر عكـس   ،گيرند تا از زير ديده شود و بعضـي  آستين را به نوعي مي
و گــروه دوم را » دزد روز«پوشــند. وي گــروه نخســتين را  خــود مــي هــاي اصــلي جامــه

كه براي شـهرت و دعـوي   » هاي مشوزكه مرقعّه به فوطه جبه«خواند و از  مي» دزدشب«
  )181 :(همانكند.  به شدت انتقاد مي ؛اند زهد پوشيده

، مذكور است در ضمن حالات شيخ سعيد الدين الفرغاني ،چنين در نفحات الانس هم
 ـ  كه نسبت خرقه حـديث درسـت   ه ها متصل است به پيغمبر صليّ االله عليه وآله وسـلمّ ب

متصل و آن حضرت بپوشانيد مر أميرالمـؤمنين عليـه السـلام را و وي حسـن بصـري و      
  )57 :1382 :معصوم عليشاه .ك.(ركميل بن زياد را و .... 

  انواع خرقه: -3

گرفت و به نامهـا و صـفات دگرگـوني     خرقه به مرور زمان شكلهاي گوناگوني به خود
  . معروف گشت، از قبيل: دلق، مرقعه، بادامه و هزارميخي، فرجي و ...
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الف) دلق: به معني جامة خشن پوستين يا پشمين صوفيان است. دلق به جاي و بـه  
چنـان كـه    )231 :1364 :(رجـايي بخـارايي  خرقه، و مرادف با آن به كار رفته اسـت.  «معني 

  : دگوي حافظ مي
  

  پوشـيد  داشتم دلقـي و صـد عيـب مـرا مـي     
  

ار بمانـد نّ ـخرقه رهن مي و مطرب شد و ز  
  )187:غزل(  

اي چند فـراهم   ب) مرقعّه، دلق مرقّع: دلق نيز غالباً چون خرقه، از به هم دوختن پاره
آمده است، و دلق مرقّع به اين اعتبار است. چه، رقعه در عربي به معنـي پـاره اسـت،     مي

  . مرقّع گويند ،ها بار خود وصلهپس به اعت
  

  مــن ايــن دلــق مرقّــع را بخــواهم ســوختن روزي
  

  گيـرد  كه پير مي فروشـانش، بـه جـامي بـر نمـي     
  )149:غزل(  

انـد كـه    گفته ج) ملمع، دلق ملمع: اگر اين جامه، رنگارنگ بوده است، به آن دلق ملمع مي
و  ها و رنگهاي مختلف داشـته اسـت   توان آن را مرادف مرقعّ دانست زيرا وصله در حقيقت مي

  . اند ناميده ها ملمع مي به اعتبار رنگ وصله
  

  اي كــه در دلــق ملمــع طلبــي نقــد حضــور
  

  داري خبـران مـي   چشم سرّي عجـب از بـي  
  )450:غزل(  

   .استعمال شده است )233(همان:  براي دلق ،در اشعار حافظ ،تركيبات ذيل

  دلق ازرق فام: -

ــه   ــم ن ــر كف ــي ب ــر ســاغر م ــا ز ب   ت
  

  بركشـــم ايـــن دلـــق ازرق فـــام را 
  )8:غزل(  

  دلق ريايي: -

  كنمه چاك خواهم زدن اين دلق ريايي چ
  

  روح را صحبت ناجنس عذابي اسـت الـيم  
  )367:غزل(  
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  دلق بسطامي: -

ــفر    ــه ره آورد س ــدر ب ــدان قلن ــوي رن   س
  

ــجاد  ــطامي و س ــق بس ــريم  ةدل ــات ب   طام
  )373:غزل(  

  دلق ريا: -

  نهـيم  در وجـه مـي  نذر و فتوح صومعه 
  

ــيم     ــات بركش ــه آب خراب ــا ب ــق ري   دل
  )375:غزل(  

  دلق زرق: -

  گفتم به دلق زرق بپوشـم نشـان عشـق   
  

  غماز بود اشك و عيـان كـرد راز مـن   
  )400:غزل(  

  دلق آلوده: -

  آيـد خيـز   رنگي از اين نقش نمي كبوي ي
  

ــاب بشــوي     دلــق آلــوده صــوفي بــه مــي ن
  )485:غزل(  

ها بوده است كه در آن  قه هزارميخي نيز نوعي ديگر از خرقهد) هزارميخي: ظاهراً خر
ها در مراحل بعـدي خـود    كاري شده است و اين سوزن هاي بسياري انجام مي كاري سوزن

  )180 :1368 :نياز كرماني .ك.(رآمده است.  نوعي زيبايي و تظاهر به حساب مي
  

  بركش ميخ غم زدل، پيش كه صـبح بركشـد  
  

  ســر چــرخ چنبــري ايــن خشــن هــزار مــيخ از 
  )425:خاقاني(  

هـ) فرجي: فرجي نوع خاصي از خرقه بوده است كه از پشت باز مي شده اسـت و بـه   
به » فرجي از پشت باز كردن«به معني پوشيدن و » فرجي فرا پشت كردن«همين دليل 

و ظاهراً علت تسمية اين نوع خرقه به فرجـي   ؛شود معني از تن به درآوردن استعمال مي
  )180: (هماناست كه مولانا در مثنوي بدان اشارت كرده است. همان 
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ـه در حــرج      صــوفيي بدريــد جبـ
ــي    ــده فرجـ ــام آن دريـ ــرد نـ   كـ

  

  پيشـــش آمـــد بعـــد بدريـــدن فـــرج   
  اين لقب شـد فـاش از آن مـرد نجـي    

  
  3/24 :مثنوي

كه مربع شكل باشـند   ز) بادامه: بادامه نوعي مرقعه است كه پاره هاي آن به جاي آن
  )125: 1369: (سجاديچون بادام برخوردارند.  بيضوي هم از شكلي

اي پيش ناشكافته است خلاف شقه كه جامه پيش شكافته اسـت.   و) جبه: جبه جامه
اي پشمين و تنگ آستين داشت و هـم روايـت شـده     روايت شده است پيامبر (ص) جبه

اين نوع جامـه   توان پوشيد. گرچه نمي اي با حاشية ابريشمين مي است كه حضرتش جبه
عالمـان و فقيهـان بـوده اسـت بـا       ةخاص صوفيه دانست بلكه آن بيشتر جام ةرا از البس

ت نبـوي  همه اگر صوفيي جبه پوش ديده شود، جبه پوشي خـويش را براسـاس سـنّ    اين
  )125: همان(كند.  توجيه مي

  رنگهاي خرقه: -4

به جز مشايخ كه غالبـاً   - نخستين رنگي كه خرقه صوفيان داشته، رنگ كبود بوده است
 ـ  - )209 :1364 :(رجايي بخارايي .اند كرده سفيد برتن مي ةخرق ت انتخـاب ايـن   و هجـويري علّ

داند. يكي آنكه چون صوفيان اهل سفرند و اين رنـگ، بيشـتر بـر حـال      رنگ را دو چيز مي
 كـه شـعار اصـحاب مصـيبت اسـت و      اند و ديگر ايـن  ماند، آن را انتخاب كرده خود باقي مي

گونـه توجيـه    اند و اين صوفيان اين كبودي را براي سوك از دست دادن وصال حق پوشيده
بلخـي   ف نيز شهرت داشته، و قاضي حميدالـدين ي در ميان غير اهل تصوششم، حتّ در قرن
اش از سرچشـمه سـرانديب،    رساند كه خرقـه  هاي اين كبود پوشي را به عصر آدم مي سابقه

  )181 :1368 :نياز كرماني .ك.(ر فقدان بهشت بود. نيلي بر آمد و اين در سوگ
ملمـع و   ،سـفيد  ،سه رنگ بيشتر نبـوده اسـت . سـياه    ،هاي صوفيه رنگ اصلي خرقه

، از  است. رنگ سياه و كبـود  جوزي مايه شهرت و شهوت بوده  همين سه رنگ به گفته ابن
 ـ ،اند پوشيده ه ميو بدين رنگها جام ،گيران بوده ديرباز مورد نظر پارسايان و گوشه ي و حتّ

رهبانان نسطوري را كه در اطراف و اكناف ايران براي تبليغ پراكنده بـوده و   ،بدين سبب
 ،اند، به قيـاس آن كـه لبـاس كبـود و سـياه      خوانده اند سوگواران مي دير و صومعه داشته
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د در مـرگ يزدگـر   ،چنان كه فردوسـي  )210 :1364 :(رجايي بخاراييسوگواري است.  ةنشان

راهبان مسـيحي از آب گرفتـه    ةكه او را كشته و به آب افكنده بودند و جسدش به وسيل
  خواند: آن مسيحيان را صريحاً به نام سوگواران مي ،شده است

  
ــد   ــد پدي   چــو شــب روز شــد، مــردم آي
  از آن ســــــــوگواران پرهيزگــــــــار، 
ــد، انــــدر آب؛      تــــن او برهنــــه بديــ
ــيد؛   ــب رسـ ــان راهـ ــا در خـ ــين، تـ   چنـ

  بــه غــرق انــدر اســت؛ شــاه زمانــه«كــه: 
ــي:   ــوگواران بســـ ــد از آن ســـ   برفتنـــ

  

ــيد؛    ــه آنجــــا رســ   دو مــــرد گرانمايــ
ــار.    ــب رودبــ ــا لــ ــي تــ ــد يكــ   بيامــ
  بشـــوريد و آمـــد، هـــم انـــدر شـــتاب
  بـدان ســوگواران، بگفـت آنچــه ديــد؛  
  »برهنــه، بــه گــرداب زرق انــدر اســت.
ــي.  ــر دو كسـ ــان، ز هـ ــكوبا و رهبـ   سـ

  )5527: 9ج  ،كزازي(  

 ،اند. از جمله نيز به لباس كبود رهبانان مسيحي اشارت كرده ديگران ،غير از فردوسي
  )116: 1377،(صفاگويد:  قرن چهارم مي ةرابعه قزداري شاعر

  
  چو رهبان شـد انـدر لبـاس كبـود    

  
ــت   ــن ترســي گرف   بنفشــه مگــر دي

    
  )259 :(همان:  اول قرن ششم، چنين سروده ةو عثمان مختاري غزنوي متوفي در نيم

  
ــر گــلانجيــل آغــاز كــرد    بلبــل ب

  
  چون ز بنفشه پديـد حالـت رهبـان   

    
رهبانان در آغاز سفيد و بعدها سياه  ةبا اشاره به اين كه رنگ خرق ،مرحوم دكتر غني

نسطوريان مسـيحي كـه در قـرن سـوم بـه ايـران        ةنويسد كه اساقف مي ،رنگ بوده است
يك نوع رياضـتي  اند تا  پوشيده خشن را در روي بدن مي ةلباس پشمين ،اند پناهنده شده

  )630 :2ج  ،1386 ،(غنيباشد. 
در دين موسي نيز اين رنگ براي لبـاس   ،ا بايد دانست كه قبل از رهبانان مسيحيام

  از جمله: ؛روحانيان و كاهنان در تورات تعيين شده است
  ».قباي ايفود را بالتمام از لاجوردي بساز«
  » ي ساخت.و ديگر قباي ايفود را از كار نساجي تماما لاجورد«

رويـي   ةجام ـ ،شـود  ايفود به قياس اين كه دستور بستن كمربند در روي آن داده مي
  )211 :1364 ،(رجايي بخاراييباشد.  صوفيه مي ةاست كه شبيه به خرق
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مذهبي اسـت، و از   ةفقر، داراي سابق ةچه گذشت، انتخاب رنگ كبود براي جام بنابر آن
بوالخير ات يافته است، چنـان كـه از گفتـار ابوسـعيد    اين جهت و به تقليد از راهبان، عمومي

بامداد پگاه به ميهنه رسيدم. چون چشم من بر ميهنـه آمـد، جملـه صـحرا كبـود      «است : 
  )211 :(همان »ديدم از بس صوفي كبودپوش كه به صحرا بيرون آمده بودند.

  رمزهاي رنگ خرقه: -5

 ،اند كرده خرقه سفيد بر تن مي به جز مشايخ كه غالبا ،طور كه پيش از اين آمد همان
 ،بـراي انتخـاب ايـن رنـگ     ،ساير صوفيان به رنگ كبود بوده اسـت. خـود صـوفيه    ةخرق

 ةحد مشترك سياهي و سپيدي اسـت و نشـان   ،كنند از قبيل اين كه كبودي تأويلاتي مي
 ـ ،اين است كه سالك گرفتار ظلمت محض و تيره دروني نيسـت  ا بـه كلـي از كـدروت    ام

تـرين   رنگ سياه كه لايق )210 :1364 ،(رجايي بخارايينيز رهايي نيافته است. صفات نفس 
رنگهاست در وي. و رنگ كبود يا ازرق كه متوسـط   ةاشارت به استهلاك جمل ،رنگهاست

توبـه و   ةبـه واسـط   ،براي كساني است كـه از ظلمـت طبيعـت    ،ميان سفيد و سياه است
ايشان رنگ كبـود  «اند.  و توحيد هنوز نرسيده اند. ولي به نور دل قدم بيرون نهاده ،سلوك
  )182 :1368 ،نياز كرماني .ك.(ر» .پوشند

  : حافظ در همين معني گفته
  

ردي كشــان يــك رنگــمغــلام همــت د  
  

  انـد  زرق لباس و دل سيهنه آن گروه كه اَ
  )201:غزل(  

  پير گلرنگ مـن انـدر حـق ازرق پوشـان    
  

  بث نـداد ار نـه حكايتهـا بـود    رخصت خُ
  )204:لغز(  

حـدي  ه در قرون بعد دايره اين رنگها و تنوع طلبي در رنگ خرقه بسيار افزايش يافته است ب
وي  ةكرده است، رنگهايي بـراي خرق ـ  كه متناسب با حالات و مقاماتي كه صوفي در آن سير مي

رنگ حال و مزاج وي باشد تا صورت او از سيرت او خبر دهـد   خرقه او هم«اند كه:  در نظر گرفته
  )183 :1368 ،نياز كرماني .ك.(ر» .و ميان حال خود و حليت خويش جمع كرده باشد

 ـ«هجويري در اين باب به تفضـيل بيشـتري سـخن رانـده اسـت:       ا معنـي آن كـه   ام
هاي ايشان كبود باشد، يكي آن است كه اصل طريقت ايشـان سـياحت و    بيشترين جامه
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ود نماند و شستن وي دشوار باشد و هـر  اند، و جامة سفيد اندر سفر بر حال خ سفر نهاده
كسي بدان طمع كند. و ديگر آن كه كبود پوشيدن شعار اصحاب فوات و مصيبات اسـت  
و جامة اندهگنان. مريدان چون مقصود دل اندر معاملت جز تقصير نديدند و اندر دل بـه  

تَجز خرابي نه، و اندر روزگار به جز فوت نه، كبود اندر پوشيدند كه الَفو  .تونَ المم َاَشد
يكي بر موت عزيزي كبودي پوشيد و يكي بر فوت مقصود. يكي از مدعيان علم، درويشي 
را گفت اين كبود چرا پوشيدي؟ گفت از پيغامبر (ص) سه چيز بماند: يكي فقـر و ديگـر   
علم و سه ديگر شمشير؛ شمشير، سلطانان يافتند و نه در جاي آن به كار بستند، و علم، 

ما اختيار كردند و به آموختن تنها بسنده كردند، و فقر، فقرا اختيار كردند و اين آلـت  عل
  »غنا ساختند. و من بر مصيبت اين سه گروه، كبود پوشيدم.

فه لباس به رنگي پوشند كه مناسب حال ايشان بود، و رنگ بعضي گفته اند كه متصو
ر و مـنغمس بـود و   سياه مناسب حال كسي اسـت كـه در ظلمـات صـفات نفـس منغم ـ     

سرادقات آن بر او مشتمل و محيط، و حال اهل ارادت نه چنين است. چـه، بـه بركـت و    
پرتو نور ارادت و طلب حق كه در نهاد ايشان است، بعضي از ظلمت وجـود منـدفع بـود.    
پس جامة سياه، مناسب حال ايشان نباشد. و چون هنوز از ظلمات صفات نفوس به كلي 

و به صفاي مطلق نه پيوسته، جامة سپيد نيز مناسـب حـال ايشـان     خلاص نيافته باشند
نبود، بلكه لايق حال ايشان جامة ازرق باشد. و جامة سپيد، لايق حال مشايخ است كه به 

  )213 :1364 ،(رجايي بخاراييكلي از كدورات صفات نفس خلاص يافته باشند. 

  هاي معنوي:  ـ انواع خرقه 6

  اند: معنوي آن به دو نوع تقسيم كرده ةبقدُما خرقه را به لحاظ جن
  اند.  تبركّ . و متأخرين خرقه ولايت را نيز بر آن افزوده  ارادت. ب: خرقه ةالف : خرق

ف، اصل است و همان است كه قصد اصلي مشايخ در دادن خرقه است.خرقه ارادت، در تصو  
 ،ق و بطـلان آن اول يـا طـلا   ةاي است كه نه به عنوان نفي خرق خرقه ،كو خرقه تبرّ

 ةولي خرق ،اند داده بلكه بعنوان بركت يافتن و تشبه است. خرقه تبركّ را به هر طالبي مي
نيـز  » خرقـه نسـبت  «ارادت را بعنوان  ةاست . و خرق» طالب صادق راغب«خاص  ،ارادت
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كسـي را بـه    ،است كـه شـيخ و مـراد    شده اند. خرقه ولايت در موردي داده مي خوانده مي

  پوشانده است.  را به مريد مي فرستاده است و آن يا به نمايندگي به مجلسي ميجانشيني 
  )185 :1368 ،(نياز كرماني

شـد و   خويش مـي  آمد و بي اي در حال جذبه به وجد مي وقتي صوفي ،خرقه سماعي

  افكند.  آورد و به سوي جمع يا به سوي قوال مي در مي هب را از سر زد. آن جامه را چاك مي

حكم خرقه اصطلاحي است كه در مورد تقسـيم خرقـه    چيست؟:» ين خرقهحكم ا«

  اند.  برده به ديگران به كار مي
  نخست بايد گفت كه خرقه سماعي بر دو نوع است:

  ـ سليم 2ـ مجروح (= ممزق)          1
را از نو دوخت و به جماعت يا به درويشي  اند كه بايد آن ل معتقد بودهدر مورد نوع او

ف چـه اهـل تصـو    ؛كنند و به حاضران دهنـد  اد يا براي تبرك پاره كنند و قسمتديگر د
بايد نظر كنند  ،سليم كه پاره نشده است ةباشند چه نباشند. در مورد نوع دوم يعني خرق
  كه مقصود صوفي از اين كار چه بوده است. 

سـت كـه   حالتي ني ،و پاره كردن گويا رمز اين بوده است كه اين حالت كه من در آنم
ايشـان   اسـت،   مانند خرقه سـوختن، كـه دكتـر شـفيعي آورده     ديگر به گذشته باز گردم

ر من بر آن است كه رسم خرقه سوختن تأكيد نهايي بر اين مفهـوم اسـت.   تصوگويد:  مي
يعني : به هيچ روي سر بازگشتن به حالت پيشين را ندارم . رسم خرقه سوختن در شعر 

  )189 :(همانرود.  ن اشارت ميحافظ و شعراي قرن هفتم بدا
  

  در خرقـه چــو آتـش زدي اي عــارف ســالك  
  

  رنـدان جهـان بــاش   ةجهـدي كـن و سـر حلق ــ  
  )272 :غزل(  

 ــ ــون در حلق ــيخ چ ــد  ةش ــار ش   زنّ
  

  خرقه آتـش در زد و در كـار شـد   
  )1394:منطق الطير(  

كنـد كـه رسـول االله را     عنه روايـت مـي   االله گويد، اميرالمؤمنين علي رضي باخرزي مي
ن را نـزد مـن فرسـتاد، مـن بـه      آاي در حرير پيچيـده آوردنـد.    هاالله عليه و سلم حلّ صلي

حضرت رسول االله رفتم و گفتم: اين جامه را چه كنم؟ بپوشم؟ فرمود كه مپـوش! ولكـن   
پاره كن و خمارها ساز و در ميان فواطم پخش كن، يعني فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت 
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و اين روايت وجهي است از سنت در پاره كـردن جامـه و    رسول االله و فاطمه بنت حمزه.
  )219 :1358 ،(باخرزيدرانيدن آن. 

  ـ تاريخ خرقه پوشي: 7

(خرقه پوشاندن و پوشيدن خرقه از دست پير و مراد) امري است كـه  » لباس خرقهاَ«
توان يافت. در نيمه دوم قرن پنجم اين كار رايج بوده اسـت. و   تاريخ دقيقي براي آن نمي
شود. صوفيان خود  آشكارا ديده مي ،فدر تصو ،پوشي از دست پير از قرن پنجم آثار خرقه

گفتـه  شود ولي طبيعي و آشكار است كه اين  اند كه الباس خرقه از پيامبر آغاز مي مدعي
» صحبت«خرقه جز به معني  ،و در مورد پيامبر و صحابه و تابعين چندان اعتباري ندارد
پوشـي و البـاس خرقـه از     تـوان دريافـت كـه رسـم خرقـه      نيز مـي  معناي ديگري ندارد.

 ةاز عصر جنيد تـا پيـامبر فقـط جنب ـ    ،شود. قبل از او ) به بعد آغاز مي5ـ 4زجاجي(قرن
  معنوي و صحبت داشته است. اگر اين استنباط درست باشد، بايد گفـت كـه رسـم خرقـه    

 بـن  ابراهيم بن دو زجاجي محم پوشي و خرقه پوشاندن از اواسط قرن چهارم يعني از ابوعمر
يم و نوري بوده و  ،د نيشابورييوسف بن محموكه از اصحاب ابوعثمان حيري و جنيد و ر

اين  ،شود. چون در قرن پنجم اين كار امري رايج بوده است آغاز مي ،در گذشته 348در 
  )184 :1368 ،نياز كرماني .ك.(ر .نمايد تاريخ چندان دور از حقيقت نمي

خاص مريدي شيخ يا پيري  ةارادت و حلق ةه پوشيدن رمز دخول رسمي در حوزخرق
خاص بوده است و خرقه در حقيقت روي ديگر سكه وجود پير است كـه صـوفيان چـون    

لين پرسش از او اين بوده است كه خرقه از دست چه كسي اند او شناخته درويشي را نمي
او را بـر   ةاسـت خرق ـ  زده سـر مـي   خلاف اخـلاق صـوفيان   ،داري؟ و چون كه از درويشي

او را از جمـع صـوفيان اخـراج     ،اند و بدين گونه بـا در آوردن خرقـه از تـن او    كشيده مي
  )184:(هماناند.  كرده مي

اي از تسـليم   بس خرقه رمزي است از ارتباط معنوي پير و مريد و نشانهدر حقيقت لَ
بايد كه مستقيم الحـال باشـد و بـر    پوشاند  پيري كه مريد را خرقه مي. مريد در برابر پير

  )183:(همانحال مريد مشرف. 
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 »مـرگ سـبز  «پوشيدن خرقه نزد صوفيه در حكم تسليم به حكم شيخ است، و از آن بـه  
  )52: 1322 ،(خديو جمكنند.  تعبير مي

  : نظر انتقادآميز بعضي صوفيان به خرقه -8

  نويسـد  نمايـان مـي  پس از ذكـر صـوفي    )51 :(كشف المحجوبهجويري در كتاب خود 
تـو قصـد    ،پس بر تو بادا كه هر چه از آن تو نگردد ،و اندر اين زمانه اين گروه بيشترند«

چنان نباشد كه يك لحظه طريقت  ،آن نكني كه اگرهزار سال تو به قبول طريقت بگويي
تو را قبول كند. كه اين كار به خرقه نيست به حرقه است . چون كسي با طريقـت آشـنا   

وشي؟ پچنان كه آن پير بزرگ را گفتند: .... چرا مرقعه ن ،منشور شقاوت يوم النشوربود و 
گفت از نفاق بود كه لباس جوانمرادان بپوشي و اندر تحت ثقـل معاملـت جـوانمردان در    
نيايي أبا ترك حمل جوانمردي منافقي باشد. پس اگر اين لباس از براي آن است كـه تـا   

لباس بشناسد. و اگر از بهر آن است كه بـه   او بي ،اص اوييخداوند تو را بشناسد كه تو خ
  )226 :1383 ،(هجويري . اگر هستي ريا و اگر نيستي نفاق ... ،خلق بنمايي كه من از اويم

نقل است كه روزي وقـتش خـوش   «ار در ذكر ابوبكر شبلي هم در اين باب گويد: و عطّ
دانگ. و در بـازار نعـره    نيم نيم و كلاهي به و شده بود. به بازار برآمد و مرقعي بخريد به دانگي

  )228 ،2ار، ج(عطّ. به دودانگ ن. كيست كه صوفي بخردبدانقي اًيي صوفَن يشترَِزد كه م مي
  فرمايد:  سعدي در گلستان مي

»مرادي نكنـد مـدعي    ل بيخرقه درويشان جامه رضاست. هر كه در اين كسوت تحم
  )59 :وم(باب د »است و خرقه بر وي حرام.

لبـاس صـوفيان و    ةدربار ،در كتاب تلبيس ابليس كه بر رد صوفيه نوشته ،ابن جوزي
نويسد كه صحيح اسـت كـه رسـول اكـرم و عمـر بـن        مي ،پوشي آنان جويي برخرقه عيب

اعتنــايي  امــا قصدشــان بــي ،انــد پوشــيده خطــاب و اويــس قرنــي لبــاس وصــله زده مــي
و وقتـي بـه لبـاس وصـله      ،گزيدن فقر بوده اسـت گيري از دنيا و بر جهان و كناره زخارف

تـوان كـرد.    ر نميوگرنه معني ديگري براي اين كار تصو ،شده اند اين كار لازم مي زده مي
كسب شـهرت و تظـاهر بـه     ،هاي رنگ به رنگ ولي مقصد صوفي امروز از پوشيدن خرقه
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عايـت تناسـب   زنند از جنس خـوب و بـا ر   هايي كه بر لباس مي فقر و عبادت است. وصله
  )225 :1364 ،(رجائي بخارائي رنگ و زيبايي دوخت است.
كند و بر بـالاي صـوفي صـافي هـيچ      ريا را توصيه مي پوشي بي ابونصر سراج نيز خرقه

  : داند تشريفي را كوتاه نمي

و آداب الفقراء في اللباسِ أن يكونوا مع الوقت اذا وجد الصوف او اللبـد او المرقعـد   «
اذا وجدوا غير ذلك لبسوا و الفقير الصادق ايش ما لبس يحسنُ عليه و يكونُ عليه لبسوا و 

في جميع ما يلبسِ الجلاله  المهابه و لا يتكلّف و لا يختار و اذا كان عليه فضل يواسي من 
ليس معه و يوِثر علي نفسه اخوانه باسقاط رويه الايثار و يكـونُ الخلقـانُ احـب اليـه مـن      

يتبرم بالثياب الكثيرد الجيدد و يضن بالخريقات الخلق القليله و يتكلف للنظافه و  الجديد و
  )228: (همان». الطهاره

اج در داند و با ابونصر سرّ صاحب كشف المحجوب هم خرقه پوشي را شرط اصلي نمي
  گويد: چنان كه مي ؛عقيده است اين باره هم

اگر خداوندشان عبايي داده است  ،اند ف نكردهگروهي اندر هست و نيست لباس تكلّ «
و  ،انـد  است هم ببـوده  اند و اگر برهنه داشته اند و اگر قبايي داده است هم پوشيده پوشيده

ام و اندر اسـفار خـود    ام وفقني االله اين طريقه را پسنديده من كه علي بن عثمان الجلابي
  )228 :(همان» . ام همين كرده

پوشي را شرط صـوفي   خرقه ،يز در كتاب وقف خوددالمكي نشهيداول ابوعبداالله محم
  نويسد:  داند و مي بودن نمي

و الصوفيه المستغلون بالعبادة و المعرضوون عن الـدنيا و الاقـرب اشـتراط الفقـر و      «
العداله فيهم لتحقق . المعني المقتضي للفضيله و أولي منه اشتراط أن لا يخرجا عن الشريعه 

رقه تردد و يتحمل استثناء التوريق . و الخياطـه و مـا يمكـن    الحقه و في اشتراط ترك الخ
» فعلها في الرباط و لا يشترط سكني الرباط و لا لبس الخرقه من شيخ و لا زي مخصوص

  )56 :1382 ،معصوم عليشاه .ك.(ر
ايثار و قناعت  ،خدمت و طاعت ،طريق درويشان ذكر است و شكر«فرمايد:  سعدي مي

هركه بدين صفتها موصوف درويش است اگر چـه در   ،لو تحم و توحيد و توكل و تسليم
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نماز هواپرست هوسباز كه روزها به شب آرد در بنـد شـهوت و    گردي بي اما هرزه ،قباست

 ،چه بر زبان آيد شبها به روز آرد در خواب غفلت و بخورد هر چه در ميان آيد و بگويد آن
  باب دوم) :(گلستان» رند است و گرچه در عباست.

نقل است كه جنيد جامه به رسم علما پوشـيدي، اصـحاب    «ار چنين آورده است : يخ عطّش
ع درپوشي، گفت اگر بدانمي كـه بـه   پيرطريقت، چه باشد اگر براي خاطر اصحاب مرقّ  اي :گفتند
ع كاري برآمدي از آهن و آتش لباس سازمي و در پوشمي، ولكن به هر ساعت در بـاطن مـا   مرقّ

  )43 :الاولياء ة(تذكر» .يس الاعتبار بالخرقه انمّا الاعتبار بالحرقهلكنند كه  ندا مي

  حافظ و انواع خرقه: -9

  يك نظر خوبي ندارد.  خرقه در ديوان حافظ سه قسم است و حافظ به هيچ
  حافظ ةصوفي          ج: خرق ةزاهد          ب: خرق ةالف: خرق

  زاهد:   ةالف: خرق

  بــــه هــــيچ زاهــــد ظــــاهر پرســــت نگذشــــتم
  

ــاني     ــت پنهـ ــار داشـ ــه زنـّ ــه نـ ــر خرقـ ــه زيـ   كـ
    

  نه به هفت آب كه رنگـش بـه صـد آتـش نـرود     
  

  زاهـــد مـــي انگـــوري كـــرد  ةآنچـــه بـــا خرقـــ
  141غزل/  

  :ب: خرقه صوفي

  ي ســـالوس بركشـــيم صـــوفي بيـــا كـــه خرقـــه 
  

  ويــن نقــش زرق را خــط بطــلان بــه ســر كشــيم 
  375غزل/  

  
 ــ ــا خرقـ ــز تـ ــريم  ةخيـ ــات بـ ــه خرابـ   صـــوفي بـ

  
 ــ ــات بـ ــطح و طامـ ــريم شـ ــات بـ ــازار خرابـ   ه بـ

  373غزل/  
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زاهـد و   ةتـر از خرق ـ  خود حافظ هم آبرومند و پاكيزه دامـان  ةخرق حافظ: ةج : خرق
  .صوفي نيست

  
  ؟چـه كـنم   ،چاك خواهم زدن ايـن دلـق ريـايي   

  
  روح را صــــحبت نــــاجنس عذابيســــت الــــيم 

  367غزل/  

  خرقه پوشي من از غايت دينـداري نيسـت  
  

  پوشـم  ياي بر سر صـد عيـب نهـان م ـ    پرده
  340غزل/  

  پوشـيد  داشتم دلقـي و صـد عيـب مـرا مـي     
  

  خرقه رهن مي و مطرب شد و زنـّار بمانـد  
  178غزل/  

جا كه به قول خودش ريايي است قابل چاك زدن و سـوختن   آري خرقه حافظ از آن
رهـن مـي و    ،آنست كـه در خرابـات   ةشود. و همواره آماد به باده تطهير مي و غالباً ؛است

  )104 :1385 :خرمشاهي(مطرب شود. 
  :  حافظ در جاهاي ديگر گويد ،ريايي ةسالوس يعني خرق ةو نيز خرق

  
ــري    ــان بب ــداز مگــر ج ــه بين ــن خرق   حــافظ اي

  
  سـالوس و كرامـت برخاسـت    ةكاتش از خرق

  21غزل/  

 ــ  ــا كــه خرق ــالوس بركشــيم  ةصــوفي بي   س
  

  وين نقش زرق را خط بطلان به سركشـيم 
  375غزل/  

  :  ار گويدعطّ
  سـالوس  ةرابـات شـد ايـن خرق ـ   جاروب خ

  
  از دلــــق بــــرون آمــــدم از زرق برســــتم

  392ديوان/  

اينك چند نمونه از صفاتي كه حافظ براي خرقه قائل شده و تركيباتي كه در سخن خـود  
 ةپشـمينه، خرق ـ  ةپشمين، خرق ةپرهيز، خرق ةازرق، خرق ةآلوده، خرق ةبه كار برده است: خرق

  )52 :1362: (خديو جم .ع رنگينآلود، مرقّ مي ةسالوس، خرق ةزهد، خرق ةتقوي، خرق
  

ــشــرمم از  ــود ةخرق ــي ةآل ــد خــود م   آي
  

  ام كه برو وصـله بـه صـد شـعبده پيراسـته     
  311غزل /   
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  كنــد قبــول ازرق ةخرقــچنــدان بمــان كــه 
  

ــده پــوش   ــر ژن ــت از فلــك پي   بخــت جوان
  285غزل /   

ــاد    فـــداي پيـــرهن چـــاك ماهرويـــان بـ
  

 ــ ــزار جامـ ــوي و  ةهـ ــتقـ ــز ةخرقـ   پرهيـ
  266غزل /  

ــم    ــرب داري ــي و مط ــواي م ــانيم و ه   مفلس
  

ــر  ــآه اگ ــمين ةخرق ــتانند  پش ــرو نس ــه گ   ب
  193عزل /  

  آتش زهـد و ريـا خـرمن ديـن خواهـد سـوخت      
  

ــن خرقــ ـ  ــافظ ايـ ــرو   ةحـ ــداز و بـ ــمينه بينـ   پشـ
  407غزل/  

ــن   ــوز اي ــبس ــوي ةخرق ــافظ  تق ــو ح   ت
  

ــرم    ــوم در وي نگي ــش ش ــر آت ــه گ   ك
  331غزل/   

  بـــردمـــرا آب خرابـــات ب زهـــد ةخرقـــ
  

  عقــل مــرا آتــش ميخانــه بســوخت ةخانــ
  17غزل /   

ــت و    ــومعه بگرف ــم ز ص ــدل ــالوس ةخرق   س
  

ــاب كجــا   ــان و شــراب ن ـــر مغ   كجاســت دي
  2زل / غ  

  مـي آلـود   ةخرق ـحافظ به خود نپوشيد اين 
  

ــا را   ـــن معــذور دار م ـــاك دام   اي شــيخ پ
  5غزل /   

  چـو گـل بخـواهم سـوخت    مرقع رنگين من اين 
  

ــش    ـــاده فروش ــر ب ــه پي ــه ك ــه جرع ــد ب   اي نخري
  239زل/غ  

  
  خرقه به كار برده است.ة بزرگ در ديوان خود نيز اصطلاحاتي را با واژ ةخواج

    .خرقه از سر به درآوردن در اصطلاح صوفيان يعني ترك روي و ريا كردن است -
  

  ماجرا كم كـن و بـازآ كـه مـرا مـردم چشـم      
  

  درآورد و به شـكرانه بسـوخت   هخرقه از سر ب
  17غزل/  
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 ةتأكيد همين معني است. يعني بـه كنـدن خرق ـ  » شكرانه بسوخته ب«در اين بيت، 
را بكلـي   تدليس و تلبيس اكتفا نكرده، بلكه بشكر خلاصي از قيد تـدليس و تلبـيس آن  

بسوختم. به عبارت ديگر يعني مردم چشم من به كلي تقلب و روي و ريا را دور انداخت. 
  )132: 1386:ني(غپس بيا و از زهد ظاهر من ميانديش 

خرقه سوختن: اصطلاح خرقه سوختن يا آتش به خرقه افكندن نيز به معني تـرك   -
  )53: 1362: (خديوجمريا گفتن و از قيد زهد و تقدس ريايي خود را رهانيدن است. 

  
  گفت و خوش گفت برو خرقـه بسـوزان حـافظ   

  
ــب   ــن قل ــارب اي ــود   ي ــه ب ــه آموخت ــي زك   شناس

  211غزل/  

  ي اي عـارف سـالك  در خرقه چو آتـش زد 
  

  رنــدان جهــان بــاش ةجهــدي كــن و ســرحلق
  272غزل/  

ـ خرقه انداختن: به معني جامه بخشيدن باشد ـ و كنايه از اقرار و اعتراف نمودن بـه   
د ا گشـتن و مجـرّ  گناه و عاجز شدن ـ و به معني تسـليم كـردن خـود و از هسـتي مبـرّ      

  )53(همان/ .گرديدن و از خود بيرون آمدن هم هست
  
  ش زهد و ريا خرمن دين خواهـد سـوخت  آت
  

  روـپشــمينه بينــداز و بـ ـ  ةحــافظ ايــن خرقـ ـ 
  407غزل/  

  باشد.  مي –ن درويشان متدي -ـ خرقه پوش: تركيبي وصفي است و مراد صوفيان
  )53(همان/

  
  چه جاي صحبت نامحرم است مجلس انـس 

  
ــد     ــوش آم ــه پ ــه خرق ــان ك ــه بپوش ــر پيال   س

  175غزل/  

 پس اكنـون كـه خرقـه پـوش     ؛ان نيستمشيني با نامحرن يعني مجلس انس جاي هم
  مبادا كه از راز ما خبردار شود  ؛زاهد رياكار) در اين جمع حاضر شد سرپياله را بپوشان(

  ـ خرقه قبا كردن: جامه قبا كردن = خرقه دريدن
  )54(همان/ .ـ خرقه قبول كردن: يعني جانشين شدن

  
  چنــدان بمــان كــه خرقــه ازرق كنــد قبــول

  
ــده پــوش بخــت ج ــر ژن ــت از فلــك پي   وان

  285غزل/  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  265                                         آستينان                                                            درازدستي كوته
          
  خرقه ستيزي حافظ: -10

به طعن و طنز و در عكس جهت معمـول از اصـطلاحات صـوفيه اسـتفاده      حافظ غالباً
سازد. چنـان كـه از    كند. و از كلماتي كه مفهوم مخالف دارند منظور خود را بر آورده مي مي

نفـاق   ةهوش آيد. يا خرقه صوفي را جام رود تا از مستي زهد ريايي به خانقاه به ميخانه مي
كند و او را دامگذار و  برد. و در غالب موارد از صوفي به بدي ياد مي داند و به خرابات مي مي

  )18: 1364: بخاراييداند. (رجايي  اش را مستوجب آتش مي باده خوار و دراز دست و خرقه
صـوفي   ،ظ و پيرامـون او يكي از آن جهت است كه در زمان حاف ،ت اين طرز تعبيرعلّ

ف نيز از فساد محيط بر كنار نمانـده اسـت. زاغـان    اندك و صوفي نمايان بسيارند و تصو
اند. از اين رو حافظ هر  حرف درويشان را دزديده ،سياه بانگ بازان سپيد آموخته و دونان

پشمين  ةمكند كه جا متمنس دروغزني را اراده مي ،فرد رياكار ،برد زمان از صوفي نام مي
  را وسيله گدايي و بساط خانقاه را دستگاه رياست و دكان زرق و ريا ساخته است. 

ت ديگر گرايش حافظ به قلندريه و آداب ملامتيان است . ملامتيه چنان كه از نام علّ
گروهي از صوفيانند كه جلب خوشامد خلق را سبب بازماندن از عبـادت و   ،آنان پيداست

معتقدند كه درهم شكسـتن عـادات و آداب معمـول و گسـيختن     دانند و  عنايت حق مي
چه جامعه به آن خو گرفتـه و مستحسـن    زنجير قيود و رسوم و عمل كردن بر خلاف آن

شود كه انسان مـورد ملامـت و نفـرت مردمـان قـرار گيـرد و در        سبب مي ؛شمرده است
  گردد.  متوجه نتيجه توجه او بالمرّه از خلق منطقع و دل و جان او به حقّ

ت و برآشـفتگي اسـت و   ... طنز و طعنهاي ديگر نيز از سر رقّت و دلسوزي و حساسي
عكس العمل شاعر باريك بين سوخته دل حقيقت جويي است كـه از ضـياع و تبـاهي و    

بـازان   در دسـت دغـل   ،هـاي فكـر بشـر    ترين پديده ف يعني يكي از عالياعتباري تصو بي
  )19 :(همان در رنج و خشمگين است. ،گر حيله

جهـان و عـوام مـانع از آن     ةچنين هجومهاي مختلف بر كشور بلاكش ما و غلب ـ و هم
 ـ ،اجتماع ةبوده است كه در عرص اتعروس حقيقت پرده از جمال خويش برگيرد و مادي، 

آبـروي فقـر و    ،اسـت  نمـوده  ات بپذيرد. و چون اين امتزاج محال مـي اي از معنوي چاشني
  )20 :(همان اند. قيقت را بر خاك نيفكندهقناعت نبرده و معني و ح
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العمل روحي مردمي حسـاس و هوشـمند اسـت كـه در طـول       ف در ايران عكستصو
گونه اظهـار نظـري در    چندين قرن كشورشان تحت اشغال بيگانه بوده و حق قدرت هيچ

دسـت و زبانشـان بسـته و دل و     ،اند امور مملكت و حتي در امور زندگاني خويش نداشته
و در  ،ف عبارت است از پرستش خداي به طرز عاشـقانه ان شكسته بوده است. تصوقلمش

اركان اصلي آن را  ،ت خدا و شناخت حقيقتحقيقت يك نوع روش زندگي است كه محب
  )25 :(هماندهد.  تشكيل مي

، در ادب فارسي وجود ندارد  قبل از صوفيه عشق به معني آسماني و احترام آميز خود
بـا آن كـه    ،اي جنبي جاي عشق را پر كرده اسـت. در قـرآن مجيـد هـم    ه و غالبا كشش
عشـق «لفظ  ،آيد ت و مترادفات آن در داستان يوسف و زليخا به ميان ميسخن از محب «

شعر فارسي را كه اندك اندك مضامين مـدايح آن مكـرر و از    ،فبه كار نرفته است. تصو
زوال نجات داد و با مدد عشق ـ در مفهوم  از ابتذال و  ،شد آور مي ملال ،فرط اغراق و غلو

آور و  هاي شرم ين رساند و بر سر چاپلوسيبسيط آسماني و زيبايش ـ سخن را به اوج علي
ت و خدمت خط بطلان كشيده و محب ،هاي شاعران پيشين گري مدايح دروغين و دريوزه

  و عشق به حق و حقيقت را به شعر و ادب فارسي هديه كرد.
رنگ و جلايي ديگـر گرفتـه و نـواي     ،به بعد است كه غالب اشعار فارسياز اين زمان 

  جانها را به اهتزاز درآورده است. ،غيبي روح نواز آن
  

  زبـان  بـــاقي ايـــن گفتـه آيـــد بــي    
  چيـــز ديگـــر هســت امـــا گفتــنش   
ــان   ــدد در جهـ ــداني نخنـ ــيچ دنـ   هـ

  

  در دل آن كس كه دارد نور جـان   
  نشبا تو روح القدس گويد نـي م ـ 

  بــي رضـا و امـر آن فرمـــان روان   
  3/108مثنوي معنوي /   

ــب     ــكر رقي ــن و ش ــد از اي ــا بع ــام رض ــن و مق   م
  

  كه دل به درد تو خـو كرد و ترك درمان گفت
  88غزل/  
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  خرقه كوته آستين: -11

است از آن جمله خرقـه كوتـه آسـتين اسـت.      ها نيز داراي اشكال مختلفي بوده خرقه
ن را صوفي معنا كرده و گفته است: گويا صوفيه آسـتين كوتـاه   مرحوم دهخدا كوته آستي

  )18675(دهخدا/اند.  پوشيده اند و يا نيم تنة پوستين كوتاه آستين مي داشته
اگر پرسند كـه جامـه   «سخن رفته است: » آستين شكافته«در فتوت نامه سلطاني از 

فات دنيا كوتـاه  آستين شكافته جامه كيست؟ بگوي جامه كسي كه دست خود را از تصرّ
قات افشانده و از معاني يداالله فوق أيـديهم بـا   كرده باشد و آستين ترك بر روي عالم تعلّ

  )122: 1369: (سجاديخبر گشته. 
شود  كه در برخي از قباهاي امروزين نيز مشاهده مي شكافته بودن آستين جامه چنان

نظور سـهولت در امـر وضـو و    ت ايجاد آن چه بوده است؟ آيا به ما علّامري تازه نيست ام
چـه كـه    طهارت و راحتي در برچيدن و بـالا زدن آسـتين بـوده اسـت؟ ايـن امـر بـا آن       

ف آورده است مغاير است او يكي از ويژگيهـاي صـوفيه را   التصو ةطاهر در صفو بن محمد
شـمرد و بـراي    تر مي داند و اين را به طهارت نزديك هايي با آستين تنگ مي هداشتن جب

، روايت زيـر را از قـول پـدر     ه اين عمل صوفيان را مبتني بر سنت پيامبر جلوه دهدك اين
شبي همراه پيامبر(ص) در سفر بـودم از مـن پرسـيد    «بن المغيره گفته است كه:  ةعرو

آب همراه داريد؟ جواب دادم بلي آنگاه از شتر خود فرود آمد و در سياهي شب رفـت تـا   
ريختم  س بازگشت و من به آهستگي از ظرفي آب ميي كه از چشم من ناپيدا شد. پيجا

توانسـت   ه پشمي در بـر داشـت كـه نمـي    يك جب ،شست و او دست و صورت خود را مي
وضـو   ،هـا بيـرون آورد   را بالا بزند ناچار دستهاي خـود را از زيـر آسـتين    هاي آن آستين

يقـين  .. اين روايت در صحيح بخاري و ديگر صحاح نيـز آمـده اسـت پـس بـه      .ساخت و
كه بپذيريم صاحب  ها بر طرف كردن تنگي نبوده است مگر آن مقصود از شكافتن آستني

هايي پاي بند بدانگونه آستينها و يا اصـل روايـت و    فتوت نامه و يا پوشندگان چنين جبه
انـد و آن را جامـه كسـي     اند ما از دو تعبير كه براي آن ذكـر كـرده   يا استناد بدان نبوده

دست خود از تصرفات دنيا كوتاه كرده باشد و آستين ترك بر روي عـالم   «اند كه  دانسته
ها را به كوتاهي و بريـدن مـازاد آنهـا تعبيـر      توان شكافتگي آستين مي» تعلقات افشانده.

كرد. كاري كه از علي عليه السلام سر زده است كه درازي آستين را با شمشير خويش بر 
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ي ديگر كوتـاهي آسـتين از سـنن صـوفيه و هـم      طرف ساخت و آن را كوتاه كرد. از سو
انـد و گـواه    دانسـته  متشرعه است و اين را به عنوان ترك دلبستگي به دنيا و آزمندي مي

  آن اين بيت سعدي است كه: 
  

  برو خواجه كوتـاه كـن دسـت آز   
  

  بايـــدت ز آســـتين دراز چـــه مـــي
    

با » يداالله فوق ايديهماز معاني  «داند كه  كه اين جامه را مخصوص به كسي مي اما اين

بر آستين نمد از خرقه كه باشد از هر  «يادآور اين سخن شاه داعي است كه  ؛خبر گشته
اي افزود به نشان فوقيت دست پير مرشد بر  جنس و هر رنگ (بايد) از روي آستين وصله

 ـ االلهِدي االلهَ ونَعبايِما ينَّا كونَعبايِي ذينَالَّ نَّا«بالاي دست بيعت مريد ... كه   ـاَ قَوفَ مديهِي... «

اي بوده است با آستينهاي وصله بردوختـه   كه جامه مورد نظر جامه خلاصه آن» )10 /(فتح
  )123(همان/كوتاه. 

 آيد كه پيراهني كه آستين آن بـا انگشـت    لام ـ مي و از أميرالمؤمنين علي ـ عليه الس
رسـول االله   زآستين آن فرو دريدي. و ني او برابر بود و اگر وقتي پيراهني درازتر بودي سر

و ثيابك فطهـر  «كما قال االله تعالي:  ،صليّ االله عليه وآله وسلمّ فرمان آمد به تقصير جامه
  )62(هجويري/» رصقَاي فَ ،ـ المدثر) 4(

در فرهنگ بازيافته هاي ادبي از متون پيشين نيز مطلبي با عنوان كوته آستين آمده 
  است:

اند به حدي كه چيزهاي بسياري  ساخته قديم بسيار وسيع و بزرگ ميها را در  آستين
بزرگي را  ةدوات. و آستين نقش جيب يا كيس ،غذا ،اند. كتاب كرده را در آستين حمل مي

بـه   ،انـد  داده اند و در آستين جا مـي  كرده به عهده داشته است و هر چه با خود حمل مي
بـه  » و ثيابك فطهر«اند و با تفسير  داشتههاي كوتاه و گشاد  خصوص صوفيان كه آستين

 ـ   كـرده  آستين ها را كوتاه مـي  ،ات را كوتاه كن) فقََصر (يعني: جامه« ه انـد و از قـرون اولي
 ،الآ... المقصره (آستين كوتاه) نشان صوفيان بوده است. بنـابراين كوتـه آسـتينان    ،تصوف

  )1285 :1389 :(اشرف زادهصوفيان هستند. 
ساق داشتن و آستين كوتاه و فراخ داشـتن از   ةكوتاه تا نيم ة: و جامگويد باخرزي مي

229: (به نقل از اين كيمياي هستي )27: (اورادالاحبابف است. شعار اصحاف تصو(  
  )69(فرهنگ آنندراج / ». فه زرق ساز. آستي كوته و دست درازيآه از اين طا «گويد:  امير خسرو مي
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تين كوتاه كردن باشد. فراهـاني در شـرح ايـن بيـت     آستين تيريز كردن. كنايه از آس
  انوري:
  

  تيريــز كــرد دســت حــوادث از آســتين «
  

ــان روزگــار   ــد گريب ــو دي   چــون دامــن ت
    

يعنـي چـون    ؛نوشته كه آستين تيريز كردن كنايه از آستين دراز كوتاه كـردن اسـت  
بـان  نحوي كـه دامـن تـو گري   ه حوادث جاه تو دانست كه رفعت تو بيش از روزگار ست ب

كننده بود كوتاه كرد و در خود دزديد. در ايـن تأملسـت چـه بـه      اوست دستي كه تطاول
  )71(همان / معني مذكور تمام عبارت تيريز كردن است. 

  كوته آستينان:  -12

  )952(صديقيان / واژه كوته آستينان دو بار در ديوان حافظ آمده است. 
  

 ــ  ــق ملم ــر دل ــه زي ــد ب ــدها دارن   ع كمن
  

ــين دراز دســتي ا ــه آســتينان ب   يــن كوت
  403غزل/  

ــز   ــه پرهي ــا حــافظ قراب ــه پيم   صــوفي پيال
  

ــا كــي دراز دســتي    اي كوتــه آســتينان ت
  434غزل /  

صوفيان رياكـار مـي    ةكوته آستينان ندارد و ايشان را در زمر ةحافظ نظر خوبي دربار
نـد و يـا   ا هاشـان كمنـد پنهـان كـرده     داند كه در زير خرقـه  داند. و آنان را يا دزداني مي

كنند. ي ميدرازدستي و تعد  
اند كه: بعضـي صـوفيان بـه     بعضي از استادان به چند نكته ارزشمند ديگر اشاره كرده

هاي خـود را   پوشان تفاوت داشته باشند آستين كه از جهت ظاهر با ديگر خرقه اعتبار اين
د را كوتـاه  هاي خـو  آستين ،جويي در مصرف پارچه كردند، و نيز به لحاظ صرفه كوتاه مي

هـايي تعبيـه    چنان بزرگ بوده كه در آن جيب چه، آستين صوفيان آن ،كردند انتخاب مي
گذاشـتند، بزرگـي آسـتين     شده و اشيائي مانند دوات و قلم و كتـاب و ... در آن مـي   مي

رسيد، و بلندي لباس ايشان كه در هنگام راه رفـتن بـر روي    صوفيان كه گاه تا زمين مي
آمـد، كـه بعضـي صـوفيان بـه       د، نوعي فخر و بزرگي به حساب مـي زمين كشيده مي ش

چنين به لحاظ داشـتن   نمودند، و هم منظور پرهيز از اين صفات آستين خويش كوتاه مي
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كردند، و بـالاخره بـه نشـانه ايـن كـه دسـت از        ها را كوتاه مي طهارت و پاكيزگي آستين
  گزيدند. ستين خود را كوتاه بر مياند آ اند و آستين بر عالم افشانده جهان كوتاه كرده

  نتيجه -13

هايي در نهايت درستي و راستي بوده  صوفيان، در ابتدا به معناي حقيقي كلمه، انسان
ا به تدريج، در طول تاريخ چون ساير اند، و زندگي آنها توأم با ساده زيستي بوده است. ام

باعـث شـد از اصـل خـود دور     گروهها، انحرافاتي در حركات و اعمال آنان بوجود آمد كه 
اند كـه بـا ديگـر صـوفيان از      شوند. بهرحال كوته آستينان ظاهراً گروهي از صوفيان بوده

چه از چشم رند فرزانه نيز دور نمانده و اين  اند، چنان جهت جاه و مكان تفاوتهايي داشته
فان راسـتين را  سازد تا آيندگان عار گونه نام آنان را در تاريخ ماندگار مي متفكر بزرگ اين

  از صوفيان ريايي تمييز دهند و به تفكر بنشينند.
  

  ام بـــــرون آر هســـــتي ةاز خرقـــــ
  

  تـــا خرقـــه در افكـــنم بــــه قـــوال
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